
تسبیح موجودات و تفقھ آن و درسھا-جھانشناسی ھ:مقال  

 :پرسش

 با سلام
سوره نور ،نماز اشاره بھ عبادت انسان و تسبیح اشاره بھ عبادت سایر موجدات ھست ؟یا ھر موجودي نماز و  ۴۱با توجھ بھ 

 تسبیح خودشون رو دارند منتھا با شكل و كیفیت مخصوص خودشون؟
ریشھ سبح بھ معناي حركت سریع در آب و ھواو در اصطلاح بھ معناي پاك و منزه داشتن خدا از با توجھ بھ اینكھ تسبیح از 

ھر نقصي ھست این تسبیح موجودات چھ درسي مي تواند در عبودیت انسان داشتھ باشد ؟لطفا این سوال رو كھ چھ درسي 
 براي عبودیت انسان دارد رو حتما پاسخ دھید

وجودات شده یعني موجودات با آگاھي مشغول تسبیح ھستند این ھمون تسبیح حقیق و تكویني در این آیھ كھ اشاره بھ علم م
ھست ؟و این آگاھي و علمشان ناشي از شعورشان یعني عقل غریزي ھست ؟یا شعور با عقل غریزي فرق دارد ؟ و عقل 

 فطري فقط مختص انسان ھست؟
 اگھ ممكنھ یھ كپي از جواب ھا رو برام بفرستین

 با تشكر

 : پاسخ این پرش در ادامھ مطلب

 :پاسخ

 .سلام علیكم
◄ ـ طبق آیھ ي یاد شده، تك تك موجودات، ھم تسبیح دارند ھم نماز خودشان را دارند۱ . 

◄ ـ درسھا۲  
ـ تك تك موجودات، دائماً در حال تسبیح ھستند، من انسان چطور؟ اگر من تسبیح نكنم، آیا پست تر از دیگر موجودات نمي 

 !شوم؟
ھا طبق آیات قرآن، بھ خاطر ما مسخّرند؛ یعني تسبیح آنھا در راستاي بھ كمال رساندن انسان است. آیا من قدردان اینھا ـ این

ابر و باد و مھ و خورشید و فلك دركارند ــ تا تو ناني بھ كف آري و بھ غفلت نخوري ـــ ھمھ « ھستم؟ بھ قول جناب سعدي: 
رط انصاف نباشد كھ تو فرمان نبرياز بحر تو سرگشتھ و فرمانبردار ــ ش .» 

یاد دارم كھ شبي در « جناب سعدي در گلستانش این درس را زیباتر گفتھ، آنجا كھ حقّ تعالي بر زبانش جاري ساختھ كھ: 
كارواني ھمھ شب رفتھ بودم، و سحر در كنار بیشھ اي خفتھ. شوریده اي كھ در آن سفر ھمراه ما بود، نعره اي برآورد و راه 

ابان گرفت؛ و یك نفس، آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: آن چھ حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم كھ بنالِش در آمده بودند از بی
درخت؛ و كبكان از كوه؛ و غوكان در آب؛ و بھایم از بیشھ. اندیشھ كردم كھ مروّت نباشد ھمھ در تسبیح و من بھ غفلت خفتھ. 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و ھوش ــ یكي از دوستان مخلص را ــ مگر آواز من رسید بھ نالید ــ دوش مرغي بھ صبح مي« 
گوش ــ گفت باور نداشتم كھ تو را ــ بانگ مرغي چنین كند مدھوش ــ گفتم این شرط آدمیتّ نیست ــ مرغ، تسبیح گوي و ما 

 « «.خاموش
تسبیح مي كنم، تسبیح كدامیك برتر است؟ آنھا شناگرترند یا من؟  ـ اگر آنھا تسبیح مي كنند (بھ سوي الله شنا مي كنند) و من ھم

آیا من بھ پاي سگ اصحاب كھف یا ھدھد سلیمان(ع) یا اولاغ بلعم باعورا رسیده ام، یا آنھا در مسیر الي الله، بھتر از من، 
ھا اولیاي الھي اند، و دانست كھ تسبیح (شنا) كرده و از من جلو زده اند؟ سگ اصحاب كھف، اولیایي را دید، و شناخت كھ این

اگر در پي آنھا برود بھ كمال مي رسد. پس تصمیم جديّ گرفت و از پي آنھا روان شد، و ھمراه آنھا بھ خواب سیصد سالھ 
رفت و ھمراه آنھا بیدار شد و ھمراه آنھا از دنیا رفت. و شاید روزي كھ آنھا در آخر الزمان رجعت مي كنند با آنھا رجعت 

من چطور؟ چرا من دنبال یافتن اولیاي الھي نیستم؟ من چرا دنبال اولیاي الھي راه نمي افتم تا دستم را بگیرند و با خود كند. 
 ببرند؟

وَ تفَقََّدَ الطَّیْرَ فقَالَ ما لِيَ لا أرََى الْھُدْھُدَ أمَْ كانَ مِنَ « ھدھد بھ جایي رسیده بود كھ سلیمان(ع) نبودش را احساس مي كرد؛ 
. من چطور؟ آیا آنقدر براي امام زمانم و براي اولیاي الھي مھمّ شده ام كھ ھنگام نبودم، بپرسند كھ فلاني كجاست؟»غائِبینالْ   

مورچھ ي سلیمان(ع)، با احساس مسئولیتّ در مقابل سایر مورچھ ھا، بھ جایي رسید كھ افتخار ھمصحبتي با سلیمان(ع) را 
ه بھ فكر امّت اسلامي ھستم كھ لایق دیدار مولایم شوم؟پیدا كرد. من چطور؟ آیا آن انداز  

ـ موجودات ھمھ تسبیح مي گویند؛ آیا من تسبیح آنھا را مي شنوم؟ اگر نمي شنوم، پس معلوم مي شود كھ گوش باطنم كر 



بیبان است. اگر گوش ظاھرم كر باشد دنبال معالجھ مي روم، پس چرا براي درمان گوش باطنم كاري نمي كنم؟ چرا بھ ط
 معنوي مراجعھ نمي كنم؟

 .چرا از اینكھ مصداق آیات زیر ھستم، لرزه بر تن و جانم نمي افتد و در محضر خالق و مخلوق، خجالت نمي كشم
« بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لا یرَْجِعوُنَ  صُمٌ  .» 

ُ عَلى خَتمََ  » ةٌ وَ لَھُمْ عَذابٌ عَظیمٌ أبَْصارِھِمْ غِشاوَ  سَمْعِھِمْ وَ عَلى قلُوُبِھِمْ وَ عَلى �َّ .» 
ُ عَلى » ِ أَ  سَمْعِھِ وَ قلَْبِھِ وَ جَعلََ عَلى عَلى عِلْمٍ وَ خَتمََ  أَ فرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھَھُ ھَواهُ وَ أضََلَّھُ �َّ بصََرِهِ غِشاوَةً فمََنْ یھَْدیھِ مِنْ بعَْدِ �َّ

 «.فلاَ تذَكََّرُونَ 
است و چشم باطنم كور، یعني درجاتي از كفر، در من ھم ھست اگر گوش باطنم كر اگر كفر خفي نداشتم كھ محرم ملكوت  .

سَمِّ  في  حَتَّى یلَِجَ الْجَمَلُ إنَِّ الَّذینَ كَذَّبوُا بِآیاتِنا وَ اسْتكَْبرَُوا عَنْھا لا تفُتََّحُ لھَُمْ أبَْوابُ السَّماءِ وَ لا یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ « مي شدم. فرمود: 
 الْخِیاطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمینَ ـــــ كسانى كھ آیات ما را تكذیب كردند، و در برابر آن تكبرّ ورزیدند، درھاى آسمان بھ

شود؛ و داخل بھشت نخواھند شد مگر اینكھ شتر از سوراخ سوزن بگذرد! این گونھ، گنھكاران را جزا رویشان گشوده نمى
دھیممى .» 

ا درھاي آسمان بھ روي من گشوده شده؟ آیا وارد بھشت شده ام؟آی  
اگر نھ، پس قطعاً تكذیب برخي آیات مي كنم و در برابر آیات الھي، تكبرّ دارم و شتر نفسم بزرگتر از آن است كھ از روزنھ 

 .ھاي ملكوت، عبور كند
ھمین كھ بگویم فلان آیات براي كفاّر و منافقان است نھ انكار آیات فقط بھ این نیست كھ بگویم اینھا از جانب خدا نیست. بلكھ 

براي من، خودش انكار آیات است. كافر خود منم، منافق خود منم، ابو لھب خودم منم. كافر و منافق و ابولھب درون را باید 
لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُوُنَ ) ۱ونَ (قلُْ یا أیَُّھَا الْكافِرُ « جست. بھ قلب باید خطاب كرد كھ بھ كفاّر درون (نفس و جنودش) بگوید:   … .» 

باید دو دست (ترس و طمع) ابولھب درون را برید. باید زن ابولھب درون(قوّه ي خیال) را كنترل كرد كھ ھیزم بھ آتش نفس 
 .نریزد

◄ مي دھیم و ـ بگذار برخي علماي عوام، با خیالات خود، جھان را تفسیر كنند. ما گوش ھوش بھ پیغام محمّد و آل محمّد ۳
باور مي كنیم كھ تمام موجودات، فھم و درك و تكلیف و ثواب و عقاب دارند. عقل غریزي و عقل فطري و امثال این 

 .اصطلاحات را بنده نمي فھم. در تعالیم اھل بیت(ع) خبري از این گونھ اصطلاحات نیست
ند، سعي مي كنند جھان را چنان تفسیر كنند كھ در شگفتم كھ چرا برخي ھا بھ جاي آنكھ چشم و گوش باطن خود را علاج كن

 !!مناسب حال خودشان باشد؟
ءٍ إِلاَّ یسَُبحُِّ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تفَْقھَُونَ تسَُبحُِّ لھَُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأْرَْضُ وَ مَنْ فِیھِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ « خداوند متعال مي فرماید:

گویند؛ و ھیچ انَ حَلِیماً غَفوُراً. ـــ آسمانھاى ھفتگانھ و زمین و كسانى كھ در آنھا ھستند، ھمھ تسبیح او مىتسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ ك
(اسراء: » گوید؛ ولى شما تسبیح آنھا را تفقھّ نمي كنید؛ او بردبار و آمرزنده است.چیزي نیست مگر اینكھ تسبیح و حمد او مى

۴۴(  
لا تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ « ھنتان نمي فھمید بلكھ فرمود: نفرمود، شما تسبیح آنھا را با ذ ». 

آذانِھِمْ  وَ في قلُوُبِھِمْ أكَِنَّةً أنَْ یفَْقھَُوهُ  وَ مِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ وَ جَعلَْنا عَلى« تفقھّ، كار ذھن نیست، بلكھ كار قلب است. لذا فرمود: 
نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لا یفَْقھَُونَ وَ « و باز فرمود: .» … وَقْراً  بِھا وَ لھَُمْ أعَْینٌُ لا یبُْصِرُونَ بِھا وَ  لقَدَْ ذرََأنْا لِجَھَنَّمَ كَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْ

رَضُوا بِأنَْ یكَُونوُا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طُبِعَ « و باز فرمود: » مُ الْغافلِوُنَ.لھَُمْ آذانٌ لا یسَْمَعوُنَ بِھا أوُلئكَِ كَالأْنَْعامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ ھُ 
قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لا یفَْقھَُونَ  ذلِكَ بِأنََّھُمْ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَُبِعَ عَلى« و باز فرمود: .» قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لا یفَْقھَُونَ  عَلى .» 

ودات، ذھن قوي كافي نیست، بلكھ باید چشم و گوش قلب باز شود تا ببیند و بشنود كھ موجودات، پس براي درك تسبیح موج
مي گفت؛ چنان » لا الھ الاّ الله«حقیقتاً ـ نھ بھ زبان حال ـ ذكر خدا مي گویند. اھل معرفتي نقل كرد كھ شنیدم بالشم ذكر 

را مي » یا حيّ و یا قیوّم«مان شخص نقل مي كرد كھ داشتم ذكر باشكوه كھ از ذكر او، رعشھ بر تنم افتاد و از ھوش رفتم. ھ
مخلوقات با اختیار و ». یا احد و یا صمد« گفتم و آن را تعلیم قلب مي دادم، ناگھان شنیدم كھ قلب داخل سینھ ام مي گوید: 

كنیم، چرا تأویلات جاھلانھ  درك، ذكر خدا مي كنند نھ از سر اجبار و بھ صورت مكانیكي. اگر ما تسبیح اینھا را درك نمي
 .بكنیم؟ انصاف آن است كھ بگوییم: چشم و گوش قلب من، كور و كر ھستند

َ یسَُبحُِّ لھَُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قدَْ عَلِمَ صَلاتھَُ « خداوند متعال مي فرماید: وَ  وَ تسَْبیحَھُ  أَ لمَْ ترََ أنََّ �َّ
ُ عَلیمٌ بِما یفَْعلَوُن كنند، و ھمچنین پرندگان بھ ھنگامى . ــــــــ آیا ندیدى تمام آنان كھ در آسمانھا و زمینند براى خدا تسبیح مى�َّ

 »(داند؛ و خداوند بھ آنچھ انجام مي دھند داناستاند؟! ھر یك از آنھا نماز و تسبیح خود را مىكھ بر فراز آسمان بال گسترده
)۴۱النور:  

از این آیھ شریفھ استفاده مي شود كھ موجودات تسبیح آگاھانھ دارند. چون خداوند متعال از علم آنھا بھ تسبیح و نمازشان خبر 
در روایات اھل بیت (ع) نیز فراوان وارد شده كھ ھر موجودي ذكر خاصّ خود را دارد». … كُلٌّ قدَْ عَلِمَ « داد و فرمود  . 



رْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یسَُبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ وَ كُنَّا فاعِلینَ . ــــ و كوه« ل فرمود:باز خداوند متعا ھا و پرندگان را با داوود مسخّر وَ سَخَّ
) ۷۹الأنبیاء : .»( گفتند؛ و ما انجام دھنده این كار بودیم ساختیم، كھ(ھمراه او) تسبیح(خدا) مى  

بيوَ لقَدَْ آتیَْنا دا« و فرمود: مَعھَُ وَ الطَّیْرَ وَ ألَنََّا لھَُ الْحَدید. ــــــ و ما بھ داوود از سوى خود فضیلتى  وُدَ مِنَّا فضَْلاً یا جِبالُ أوَِّ
آواز شوید و ھمراه او تسبیح خدا گویید! و ھا و اى پرندگان! با او ھمھا و پرندگان گفتیم:) اى كوهبزرگ بخشیدیم؛ (ما بھ كوه

)۱۰سبأ : .»( او نرم كردیمآھن را براى   
از این دو آیھ شریفھ نیز معلوم مي شود كھ عبادت كوھھا و پرندگان ھمراه با علم و اختیار بوده است چون خداوند متعال 

 .عبادت آنھا را در كنار عبادت حضرت داوود قرار داده است كھ عبادت آگاھانھ و اختیاري بود
ءٍ إنَِّ ھذا لَھُوَ الْفضَْلُ الْمُبینُ . ــــ و دَ وَ قالَ یا أیَُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أوُتینا مِنْ كُلِّ شَيْ وَ وَرِثَ سُلیَْمانُ داوُ « و فرمود:

سلیمان وارث داوود شد، و گفت: اى مردم! زبان پرندگان بھ ما تعلیم داده شده ، و از ھر چیز بھ ما عطا گردیده؛ این فضیلت 
)۱۶(النمل : » رى است.آشكا  

طْنا فِي الْكِتابِ مِنْ « و مي فرماید:  رَبِّھِمْ  ءٍ ثمَُّ إلِىشَيْ  وَ ما مِنْ داَبَّةٍ فِي الأْرَْضِ وَ لا طائِرٍ یطَیرُ بِجَناحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ ما فرََّ
كند، نیست مگر اینكھ امتھایى ھمانند شما دو بال خود پرواز مى اى كھ بااى در زمین، و ھیچ پرندهیحُْشَرُونَ . ـــــ ھیچ جنبنده

الأنعام : »( گردندھستند. ما ھیچ چیز را در این كتاب، فرو گذار نكردیم؛ سپس ھمگى بھ سوى پروردگارشان محشور مى
۳۸(  

را دارند.در آیات دیگري  از این دو آیھ شریفھ استفاده مي شود كھ حیوانات نیز مثل انسانھا زبان و جامعھ ي مخصوص خود
از سخن گفتن حضرت سلیمان (ع) با مورچھ و پرندگان نیز بیان شده است. از محتواي سخنان مورچھ و ھدد با حضرت 

سلیمان (ع) چنین بر مي آید كھ این دو موجود از فھم بسیار بالایي نیز برخوردارند. لذا علامھ طباطبایي در المیزان ذیل آیھ 
اند انعام فرموده ۳۸ این مورچھ سخناني گفتھ است كھ در حدّ متوسّطین از مردم است. ایشان از آیات قرآن كریم استفاده  : 

نموده اند كھ حیوانات نیز مثل انسانھا داراي آراء و عقائد شخصي و اجتماعي بوده خوب و بد را در حدّ خود مي فھمند و بر 
بوداساس آن در روز قیامت جوابگوي اعمال خود خواھند  . 

از آیات قرآن كریم ، افزون باشعور بودن ھمھ موجودات عالم ، مختار بودن آنھا نیز قابل استفاده است. خداوند متعال مي 
وَ لھَُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْھاً وَ إلِیَْھِ یرُْجَعوُنَ « فرماید: زمین  ــــــ و تمام كسانى كھ در آسمانھا و . 

عمران آل»( شوندھستند، از روى رغبت یا از روى كراھت ، در برابرِ(فرمان) او تسلیمند، و ھمھ بھ سوى او بازگردانده مى
:۸۳(  

ِ یسَْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ طَوْعاً وَ كَرْھاً وَ ظِلالھُُمْ بِالْغدُوُِّ وَ الآْصالِ. ـــــ تمام ك » ھ در آسمانھا و زمین سانى كوَ ِ�َّ
)۱۵الرعد: »(كنند.ھایشان، ھر صبح و عصر براى خدا سجده مىھستند از روى رغبت یا اكراه و ھمچنین سایھ  

إلِىَ السَّماءِ وَ ھِيَ دخُانٌ فقَالَ لھَا وَ لِلأْرَْضِ ائتِْیا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قالتَا أتَیَْنا طائِعینَ  ثمَُّ اسْتوَى » پس بھ آفرینش آسمان ــــــــ س .
پرداخت، در حالى كھ بھ صورت دود بود؛ بھ آن و بھ زمین گفت : بیایید خواه از روى اطاعت و رغبت و خواه از روي 

)۱۱(فصلت :» آییم.اكراه و بي رغبتي ! آنھا گفتند: ما از روى طاعت و رغبت مى  
؛ چون طوع و اكراه از اقسام فعل اختیاري ھستند. فعل در ھیچكدام از این آیات شریفھ سخن از تسبیح و سجده جبري نیست 

اختیاري گاه از روي رغبت است و گاه ھمراه با بي رغبتي و از سر اضطرار ، مثل كسي كھ از ترس مجازات عملي را 
جبر  انجام مي دھد ، كھ اگر بخواھد انجام ندھد انجام نمي دھد و مجازات را تحمّل مي كند. لذا خداوند متعال سخني از

 .نفرمود
اگر خودمان كور و كر ھستیم، راه درست این نیست كھ وجود رنگ و صدا را انكار كنیم یا رنگ و صدا را تأویل نماییم، 

بلكھ راه درست آن است كھ بھ فكر علاج كوري و كري خود باشیم تا رنگ و صدا را ببینیم و بشنویم. بینایان و شنوایان 
یقتاً ذكر خدا مي كنند. پس تأویلات و خیال بافي چرا؟ چرا با تعابیري مثل تسبیح تكویني و گزارش مي دھند كھ موجودات، حق

 !امثال این مزخرفات ـ كھ در كلام اھل بیت(ع) ھیچ اثري از آن نیست ـ خودمان را گول بزنیم؟
 :جناب مولوي در مثنوي معنوي از زبان موجودات بھ ظاھر غیر زنده فرموده است

« جامد افسرده بود اى اوستاد……… ت و نام او جماد عالم افسرده س  
تا ببینى جنبش جسم جھان…………. باش تا خورشید حشر آید عیان   

عقل را از ساكنان اخبار شد……… چون عصاى موسى اینجا مار شد   
خاكھا را جملگى شاید شناخت……….. ى خاك تو را چون مرد ساخت پاره  

اندخامش اینجا وآن طرف گوینده……. اند مرده زین سویند و زآن سو زنده  
آن عصا گردد سوى ما اژدھا…. چون از آن سوشان فرستد سوى ما   

جوھر آھن بھ كف مومى بود……………… كوھھا ھم لحن داودى كند   
بحر با موسى سخن دانى شود……………….. باد حمّال سلیمانى شود   



دنار ابراھیم را نسرین شو…………… ماه با احمد اشارت بین شود   
اسُتن حنانھ آید در رَشَد……….. خاك قارون را چو مارى در كشد   

كندكوه یحیى را پیامى مى…………. كند سنگ بر احمد سلامى مى  
با شما نامحرمان ما خامُشیم…………. ما سمیعیم و بصیریم و ھُشیم   

محرم جان جمادان چون شوید……… روید چون شما سوى جمادى مى  
غلغل اجزاى عالم بشنوید……………….. د از جمادى عالم جانھا روی  
ى تأویلھا نربایدتوسوسھ………………. فاش تسبیح جمادات آیدتَ   

بھر بینش كرده اى تأویلھا………………… چون ندارد جان تو قندیلھا  .» 
( ۳۸۷ى معنوى، دفتر سوم، صفحھمثنوى ) 
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